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كِينه فيِ قلُوُبِ المُْؤْمنِيِنَ.« »هُوَ الذَِّي أنَزَْلَ السَّ

اوست آن كس كه در دل های مؤمنان آرامش را فرو فرستاد 

)بخشی از آية ۴ سورة مباركة فتح، 

ترجمة محمدمهدی فولادوند(.
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داشتم از مدرسه برمی گشتم. هوای دلم هوای پاييزي شده بود؛ ابری ولی بدون 
هيچ باران و برفی. بدون هيچ بارشی، بلکه دلم کمی سبک شود. بارها از خودم 

پرسيده بودم از چه چيزی ناراحتم؟ چه چيزی دلم را آشوب کرده است؟ 
اين اولين بار نبود که دلم بی هوا و بی دليل تنگ می شد. بارها اين اتفاق افتاده 
بود. حاشيه های کتاب های مـدرسه شاهد اين دلتنگی بوده اند. هر وقت که دلم 
بی دليل می گرفت، بی حوصله می شدم. کلاس درس هرقدر هم که جذاب 
بود، از دنيای واقعی خارج می شدم و به دنيای درونی ام پناه می بردم. 
بعد گوشة کتابم در چشم برهم زدنی پر می شد از شکل ها و 

حرف ها.
زهرا می گفت: »وقتی آدم بی دليل دلش می گيرد، نشانة 
اين است که کسی در جايی از دنيا دلتنگش شده است.« 
يک بار سر کلاس ادبيات وقتی داشتم گوشة کتابم 
شعر می نوشتم، اين را گفت. نمی دانم حرفش چقدر 
واقعيت داشت، اما به دلم نشست. قشنگ بود. خودش 
می توانست موضوع  يک شعر باشد. شعرها؛ آن ها نيز پناه 

من در دلتنگی های بی مقدمه اند.
اگر بخت با من يار باشد، وقتی دلتنگی ها از راه می رسند، 
می توانم شعری تازه بنويسم. شعرها نيرويی عجيب دارند. 
معجزه می کنند. دست مرا از دنيای دوری که دلتنگی به 
آنجا برده است، می گيرند و به دنيای حقيقی برمی گردانند. 
بعد از اينکه شعری تازه می نويسم، احساس می کنم از نو به 
دنيا آمده ام. قلبم آرام می شود و بعد حتی خوش بختی های 
کوچک را پيدا می کنم. به زندگی اميدوار می شوم و فکر 
می کنم هنوز رؤياهای بسياری دارم که بايد دنبال کنم. 

خدايا شعرهايم را هداياي تو به قلبم مي دانم.
حالا می خواهم شعـر تازه ای را که نوشته ام برايت بخوانم. 
من هربار که شعر می نويسم اين کار را می کنم. ديگرانی که مرا 
می بينند، فکر می کنند چقدر عجيب است که شعرهايم را 
در تنهايی بلندبلند می خوانم. اما آن ها نمی دانند شعرهايم 
را برای تو می خوانم. می دانم تو آن ها را پيش از اينکه من 
نوشته باشم خوانده ای، اما من دوست دارم آن کلمات آهنگين 

را بر زبان بياورم تا با آن ها با تو حرف بزنم.
همين حالا که دارم شعرم را برايت می خوانم، صدای باران از 
گوشه ای از آسمان به گوش می رسد. گفته بودم هوای دلم هوای  
پاييزي شده است؛ ابری ولی بدون هيچ باران و برفی. حالا انگار 
کلمه های شعر من حالم را خوب کرده بود. باران گرفته است.
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